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حْمَنِ الرَّحِيم»  «بسِْمِ اللَّهِ الرَّ

 نزک

 ای از عرش دانم.دنیا سایه .0
 روان خوانم که از کنز جاری آمد.گنج حضرت مهدی )عج( .2
 بالغه در ایشان بنگرم نه در جمع خلق!حج ت .1
ت! گنجینه .4  بشری دانم.حج 
ت  حضرت مهدی )عج( .5 وصل به کنز باشد و در مراتب بالاتر از حج 

 آید.
 جان خواهم پس ظرف پاکیزه دارید.تعب د به .2
 .0حق  بدو طی گرددبخشی از سفربه .8
ای تاریک در کنز صورت پذیرد پس بر خلقت ثانوی چون صفحه .7

 رود جاری و هستی نمایان آرد.
 ! رُود در کران، نظر آید.«احََدْ »ز ذر ه انهایت درک .8
 ای در هیچ ناید.گیرد و ولوذر هحق  در احدی ت جایذات .01

                                                 
ای از کنز را چون دریچه نشانت دهند که حق  گوشه! ابتدای سفربهالْحَق  مَعَ  0

 خودش طی شود سفر همراهحرکت گردی پس عمدهشیفته



 9 کنز  

 

 .2ذات احدی ت تنها قلم هستی در نظر آید که هیچ نقش برنتابد .00
 آید صباحی چند!حق  نمایان .02
ت؛ مثال .01  عینی حق  دانم که به شهود آید.حج 
؛  .04  «!وَ باِلْْفُِقِ الْمُبيِن الْْعَْلیَيَا مَنْ هُوَ باِلْمَنْظَرِ »حق 
دگر دیدن است که دنیا و هرچه را ؛ آن الماس را نوعی«الْمُصَوِّر» .05

 نقش دهد.
-؛ جامع«اللَّه»خدا؛ برداشت بشر از حقیقت در هر برهه باشد و  .02

 صفات در نظر آمد.
 ؛ منظر حق  باشد.«اللَّه»خدا؛ کالبد هستی آید و  .08
؛ پشت دروازه خدا؛ نوری باشد که با ما  .07 به سطح آید لیکن حق 

 .1هستی جای دارد
 حق  نشأت گیرد.طبیعت از ذاتجوهره .08
 هستی بر مدار حق  آید. .21
 حق  باشد که در مثال آید.طبیعت آینه .20
دان خیزند و پس رسولان به 4دنیا قرار گیرندالهی در حفرهآیات .22

 بال گیرند.
 گاه که کنز درک گردد، رفتن مشکل نآید.آن .21

                                                 
 نقش از او خیزدهمهنقش نیست که 2 

 از عظمت و بزرگی1 

 های کوچک نورانی در چاهی تاریکچون مکعب4 



 : کنز(2تداعی )جلد 01

   

 .5دگر یابد و معنای عروج درک گردداعی نماز طعمیدر تد .24
 مؤمن دانم.نماز عروج .25
 آید. 2حقیقیدر تداعی طعم قرب .22
ت در یک کالبد جمع آید. .28  از عظمت! مشکل باشد که حج 
ت به .27  عینه خواهی دید.دگر ظهور حج 
ت فرای .28  زمین دانم که در حق  پدید آید.حج 
ت سنگی .11  پذیرد. گران دیدم که دنیا تحت آن شکلحج 
 بسیار باشد و در آن بین فاصله زیاد آید. 8ایمانطبقات .10
 یار نباشد.خلقت سراپردهحوضچه .12
 !7جدیدموجودات دیدم به نگرشیجهن م ته .11
 .8جهن م بدیع آید پس تاریکی ستاند و نور گذارد .14
 .01جهن م بینم و نعره آن شنوم .15
 خلقت باشد.جهن م جادوی .12
 یر برون گشوده گردند.حوادث؛ درون انسان گذارند پس در س .18

                                                 
ری برت حس   چهی وبودن آید معمولی لیکن بسیار حس   گردددرک اوج، در تداعی 5

 «!قُلْ إنَِّمَا أَناَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » فرماید:قرآن میکه  وجود ندارد
 دهمها نشانلیکن در حکمت افقدر تداعی چون بیداری سیر خود گویم 2 

 ایمان اکتسابی8 

 تر و والاتر درک گردددر تداعی حقایق واضح 7

 باطل نیست، هدفی دارد که وجود دارد 8

 هاصدایی مهیب چون فوران گدازه01 



 00 کنز  

 

 آگاهی باشد.بالایتداعی مرحله .17
وجود روید پس انتهای تو از قبر و قیامت بر شجرهکلی ه سکنات .18

 هرچه، حق  باید در نظر آری.
 هستی دانم.عرش تاج .41
 .00حس  و دریافت بسیار متفاوت آیند .40
کس بیهوده بدین دنیا نیامده است همه سیر درون دارند و هیچ .42

 .02که سیر نماید پرده بردارندکسلیکن برای آن
 ای بر سیر حقیقی باشد.پردهسیر درون پیش .41
 هرکس به اندازه تقدیر برداشت نماید و نه ظرفی ت! .44
 عرش جزء خلقت دانم که حق  جایگاه خود دارد. .45
 عمودحق  در وجود دانم پس به مسیح! فعل از تو آزاد گردد. .42
 مؤمن دانم.پاکی از صفات .48
ل ملائک زاید و حور شکل دهد پس درخلقت حق  درمراحبازتاب .47

 همه رنگینه و نشانی از او دارند.
 قیامت آید.حق  بر دیوارهعدالت .48

                                                 
آید که البته بعضی محکم سنگدریافت چونو باشد نور سبکحس  چون 00

 تجربی ات کمتر تکرارپذیر آیند
ه 02  ار پرده دیافراگم شخص قر برانسان آید نورانی که حقیقتصورت مکعبیبهذر 

ای هویدا باشد که نماد زندگی آید پس در دایره زمینیآن مسیر سیر دارد و حول
 بیندبرای هرکس خواهد پرده کنار رود و شخص می



 : کنز(2تداعی )جلد 02

   

 خلق افتی، پناه بر حق  بر!چون به دام .51
 زیبایی درون تو افزون خواهد بود. .50
گاه که ابتلا آید نیرویی وارد مسیر سیر عام هموار باشد لیکن آن .52

 .01نمایدگردد و مسیر سنگلاخ
 یس در خلوت!دارم بسیار، به زیارت آلتوصیه .51
 جای گیری. «الرَّحْمَن عِندَ »حق  تونل نور درآیی و انتهای سفربه .54
جا حقیقی باشد که عرش وجود شکُفت؛ در سیردرون سبک واین .55

 آن بهشت نظرآید.ستون قرار گیرد و پایینبر انتهای
گشوده ستون نظر آیی و ستون قرار گیری، بهشت چو انتهای .52

 کران یار آید.وجود بر عرش بیگردد پس فرش
گیری عرش در برگشت از سیر صورت پذیرد که مسیر جا شکلاین .58

 رفت با ستون و کنز پایان آمد.
سیر درون پایان دارد لیکن بر سیر برون انتها ندیدم که انتهای  .57

 ی.یار بنهسیر درون از خود برهی و انتهای سیر برون پای بر عرش
 ای آید.ون مقابل سیر برون چون ذر هسیر در .58
گردد و چون گنجی کنار رود پس عرش نهایت، آن کنز گشوده .21

 «!الْعَظِيمالْعَرْشِ  رَبَّ »شکل گیرد، یا 
فِيعرَبَّ الْكرْسِي»نمایان، یا آمد و عمودیعرش شکُفت .20  «!الرَّ

                                                 
 «!يُفْتَنُونهُمْ لَا  أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يُتْرَكُوا أنَْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ » 01



 03 کنز  

 

جا بر عرش سلطان که در سیر درون بر عرش وجود نشیند، این .22
 یرد.هستی قرار گ

 هستی آید.وجود بر کرانعرش .21
-کنز دریافت گردد و عرش وجود کامل شکل گیرد پس سیردرخلق .24

 رسول قرآن آید.خودش آغاز شود که جهتبا
 ای بشر تو کنز عرش در وجود داری، خود به چه ثمن فروختی. .25 
 اکرم جسمانی آید.یقین دانستم که معراج رسولحال به .22

 
 



 

 

 دعوت

 حق  آمد.بهدگر دعوتمرحله .28
 خلق بتوانی.چون درحق  ظاهر آیی دعوت .27 
 حق  بتوانی، سیر تو کامل آید.بهچون دعوت .28
آغاز قلم دانم که در حیات آید و ابعاد وجودی حق  نقطهبهدعوت .81

 انسان بگشاید.
 حق  در گستره هستی جای گیرد نه کالبدی چند!بهدعوت .80
 یاد آمدم. 04«فَذَكِّرْ »درآمدم، جبرائیل، انتهای تونل نوری  .82
 حق  عمق به تو بنماید.سفربه .81
 صفحات قیامت بر مرکز هستی گرد آیند. .84
 قیامت هرچه جای خود قرار دارد.در صحفات .85
ای گم قیامت بزرگ و ضخیم دانم که دنیا چون سایهصفحات .82

 گردد.
صفحات قیامت گردش زمان شکل دهد بر محوری که انتهای  .88

 آید.ذر ه 

                                                 
كْرَى  » 04  «فَذَكِّرْ إنِْ نفََعَتِ الذِّ



 01 دعوت    

 

-قیامت ورق خورد و بالای آن قرار گیری دگر کالایچون صفحات .87

 رها بتوانی. 05دنیا
قیامت، سیر مادی شما شکل دهد و از بالا نگاه دارد پس انسان  .88

 در خاک رها نآید.
ر آید. .71  نهایت، ذر ه در قیامت خود جای گیرد پس باقی تصو 
د آیبیماری؛ کانال .70 ی پس در های ارتباطی پاکیزه نماید گر موح 

 .02حق  باشدبیماری هم لطف
 تن برزخی دگر بنماید روی که آخر سیر آمدی. .72
 خلقت کِرم رَوَد که انتهای آن جهن م دیدم.شیطان بر شجره .71
 رد  شیطان در فناوری دیدم. .74
 علم الهی به تجربه دست ناید که در مراحل آموختن آید. .75
؛ کلید گنج الهی دانم.مفتاح .72  حق 
 گرم.قرآن به نور بنباطن .78
 زیبایی درون تو افزون خواهد بود گر حق  بنگری. .77
 جان شنوم.به گوش 08زمزمه تلاوت قرآن ایشان .78
 بینی گر به نور حق  نظر گیری. حضرت مهدی )عج(سیمای  .81
 بینم.حضرت مهدی )عج( خلقت نور «شَجَر»بر  .80

                                                 
چیز در جای خود است، از ظلم ظالم تا هرچه جا همهآناختیار رها بتوانی، که05 

 پس هیچ به هدر نیست

 همراه داردعذاب و درد متفاوت آیند که درد لطف به 02

 گیرندتسبیح کنار هم قرار هایچون قطرات باران که چون دانههم 08



 : کنز(2تداعی )جلد 01

   

 نمایان آرد. 07عهد حق  در جمیع خلق گذارد و در رسولان .82
آن دیدم، مذاب کم نبود و یخ زیاد  کره به نوری گشود و طبقات .81

 و میانه خاموش!
 گشتم.ننمودم پس با سیر زمین بیگانهدرمراحل، خود درک .84
راه آن نیز بگذر که انتهای 08راه چون گذر بر گنه افتد از خفیابتدای .85

 .21یار ایستاده بینی پس از نقطه آغاز بر تو بنگرد
کوهیده ن برِ غیر نشکستن فرد برِ حق  نظر آید که تعب د خوانم لیک .82

 دانم.
 بینم. 20از هرسو آخر دنیا نگرم نور .88
 قلب معنوی به ایمان محکم آید. .87
 سو!فقط درخاک و عوامل اینبیماری درعل ت است نهریشه .88
 چون قیامت آید هرکه در مکان و زمان خود عذاب گردد. .011
قیامت ورق خورَد، کالایی که بر بالای ستون چون صفحات .010

 آید.هستی گذارد اختیار 

                                                 
 رسول باطنی07 

 گناه صغیره08 

کس حرکت ننماید، ربَّش منتظر بر مسیر بنشسته پس آن مسیر و منظر هر آن21 
 رب  تاریک باشد و نور ناید تا آن شخص وارد آید.

اکرم قرار ای در دامان رسولهم تنیده باشد و چون حلقهرشته که بهنورِ چون20 
 آید.



 01 دعوت    

 

چه خاکدان گر به آن ترن م روحانی درآید در تو وجد آرد که هرآن .012
 نقشِ زیبا در تو باشد ثمر آید.

خشک در نظر آید که به انواع ریاضات و سرنوشت چون رودی .011
 در آیی.ابتلا از آن به

 نور عطارد همراه ماه بر گُردهء هم بینم. .014
بینی مذاب ها در مغز انفجار آمد و از دهر دیدم که کوهوحشت .015

 جاری!
و سای از کمال نائل آید و راز خلقت داند پس اینانسان به مرحله .012

 نآرد.
 تقدیر به ظرفیت گشاید که روزگار بارت نهد. .018
-کس به وحی اعتقاد دارد چرا از مرگ بهراسد که قرآن میآن .017

 .22تغییر یابدتأخیر افتد و نهفرماید: نه
 ات افتد.ات دانم که در جب ه خلقتداعی؛ جرعه عقل .018
 در آیی و بر حوضچه قرار گیری دگر روحی!چو از سراچه خلقت به .001
 حکمت دانم که بر بشر خاکی روی بنماید.تداعی؛ نگین .000
صورت شکافی بسیار هفتم رخ نماید، بهتداعی؛ در گذر از مرحله .002

 بزرگ بر سر که از کنجِ نشانِ بر پیشانی آید.
؛ مفلکی اندیشهخدا؛ اوج .001 -ظهر تعالی که به دروازهبشر دانم و حق 

 هستی ناید.

                                                 
 «يَسْتَقْدِمُونَ  لَا  وَ  فَلَا يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَة   إِذَا جَاءَ أجََلُهُمْ » 22



 : کنز(2تداعی )جلد 01

   

صورت ثابت وجود دارد پس نه چه، از قبیل زمان و مکان، بههر .004
 محو آید بلکه پیدا و پنهان گردد.

 ذر ه آرد.خود درونآغاز تابشقیامت در نقطه .005
ازآن بیرون آید پس قیامت؛ آخرت نه، انجام هر شئ باشد که .002

 گردد.گیرد و حیات یابد سپس در آن مخفی شکل
 که هموارهذاتی آنعینی آن باشد که نظر آید و موقعی تموقعی ت .008

 در ذات خودش وجود دارد.
 ابردنیای معاصر در فضای ابر و الکترون شکل گیرد. .007
-ابرکهکشان ذیل عرش ثانوی آید پس نهایت! دگر بهشت، گوشه .008

 شکل آید.ای از عالم دانم که به
 موازی شکل پذیرد.ابرکهکشان در عالم .021
 عرش نتوان دید.چشم، حقیقتبا حواس و این .020
-بدان جبرائیل در عرض تو باشد نه در طول تو پس هیچ حاجب .022

 حق  نباشد که در نظر آری.
 هستی آید گر نکو آیی.بصری عمققو ه .021
 آدمی بچرخاند.تداعی؛ سرشت .024
 معشوق از ازل آید.نقش .025
 ایمان چون پلی دان که یقین استحکام آن باشد. .022
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درون هویدا نگردد، نقش ظاهر ون کنار نرود و گنجدرگر تاریکی .028
نآید. ابتدا با اسباب دستگیری نماید و از جایی به بعد ظهور عینی 

 .  21دارد پس انسان در وادی خود کشِد
مَد»ذر ه همه درپایان .027  دیدم. «اللَّه»ور درگم وآن غوطه «الصَّ
ز د جنبوجدید که همه هیچزمان جمع آید و مکان بنگرم به نگاه .028

 .24از ذر ه بگذردذهن کهبازتاب
ای عظیم دیدم که به قعر بَرَد و بر کران چالهپسِ هر انسان سیاه .011

 آرَد.
هستی کناری رفت و پرده خلقت ریخت و به دون آمدم، پسِ  .010

 ای عجیب دیدم و زیبایی در کران!هرچه شئ
برون که بر دُم  25جا اژدهاییگرد دیدم وازآنایهستی چون سک ه .012

 بال داشت پس بخشی ازُُن آمد و کمی نور!
 ها!وجود آمد، دور از چشمنخستین در غاری بهبدان انسان .011
حق  در هر ذر ه مستتیر آمد تا خواه به تلألؤ آید پس  .014

 خلقت در گذر آن بینی.«شَجَر»
 دیواره قلم بر ساق خلقت افتد و نقش دگر برون! .015
 ()عخود برخیزم که انتها آمدم، علیدگر بر خاک اوفتاد و ز نقش .012

 بود.
                                                 

 الْحَق  مَعَ سیر 21 

 نهایی در مقوله زمان و مکاننظری ه24 

 زنجیره ژنتیک25 
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 طاغوت آن باشد که هرچه را در خود جمع خواهد. .018
 کس خاکستر دنیا از خود ریزد به شهود آید.هرآن .017
هرچه را در کنگره عرش چیدمان داده پس دست روزگار چیند و  .018

 در اختیار من و تو گذارد.
ی و شکل قیامت خورد پس افتداز تو سر زند بر دیوارههر عمل که .041

 اعمال آید.اشکال در آینهازآن برون که جمیع
خاص  که خالی از ذهن آید ایتداعی؛ شهودعینی باشد، مرحله .040

 جا نرسد.ذهن کوتاه باشد و بدینپس بدان دیواره
 
 
 



 

 

 تداعی

 عقل باشد.تداعی؛ عصاره .042
 هرچه در قیامت جمع آید پس نگرانی نباید. .041
 حق  جاری باشد.آیی که ارادهنباید در هرمسیر حرکت .044
سو دانم که در آن نور و تاریکی بعُد او ل در بعُدها، درگاه بشر بدان .045

 جدا افتد.
دیدم و در گذر آن رودی که بر سرچشمه  «اللَّه»بر دیواره دل نقش .042

 وحی فرود آرد.
 آدمیزاد باشد که از رب  آید.زیباترین نقش، نقش  .048
چون نفس به ریاضت آری بر نقش رب  افتی پس جمله آلایش  .047

 از تو جدا گردد.
 چه وجود دارد عیان گردد.آنهیچ نیابید که .048
وضوحی که شعاع ازلی دیدم به )ع(رب  نزد مولا علیگنجینه .051

 از رب  باشد.نداشت که
 انداز تاریخی نیک بگذرد.ایران از دست .050
انسان در گرو بیرون آمدن از چاه خلقت باشد، چون زیبایی  .052

 بیرون آمدی رب  به هیبت هدایت نمایان بینی.
 که رطل بزرگ دنیا ز خود بردارد.جلوه از رب  بر آرد هر آن .051
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 زیبایی قرآن در تمیز ماهی ت اشیاء بینم. .054
 دیدم. )ع(عمودی تا عرش از قبر مولا علی .055
 آرد، زیبا!بازتاب وحی شکل جدیدی از انسان پدید  .052
 .22چو انسان در بستر خاک تولد یابد، طلسم دنیا بر او قرار گیرد .058
 های کنار هم!مقابل نور رب  حی  و زنده ناییم چون صخره .057
سرنوشت؛ مسیر شخص شکل دهد که بافت مغز از آن الهام  .058

 گیرد.
 دان به وحی بنگرد.دل گنجینه بشر باشد که به .021
 ری.چو حجاب از دل برداری، جمال حق  بنگ .020
 دان درآیی.سر توانی عوالم درک نمایی که آخر بهبه چشم .022
 ابتدای دریچه دل بازتاب دنیای تو باشد. .021
های متوالی در آن، چو از هر دریچه دل گرد در نظر آید و حفره .024

 حاضر!« الرَّحْمَن»حفره شیطان دور ریختی، 
 مراتب شخص در بالای فقرات توان دید به گردشی از نور! .025
شخص خالی از حیات معنوی نباشد که بر آن  کالبد زمینی .022

 منطبق آید.
 شمای باطنی انسان خالی از لطف نباشد که گوهر هستی دانم. .028
 اش دیدم.آینده هر کس در گرو اعمال .027

                                                 
 قبل و بعد فراموش نماید22 
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عشق در رود رَوَد و بالای کالبد زمینی شخص درآید پس انتها بر  .028
 نشیند.« الرَّحْمَن»

 ابی برگیرد.زیادت عشق در دل درآید و گر خدا خواهد حج .081
 خواهد که ابدال نامم.اراده حق  در کالبدزمان اشخاص .080
 پشت صحنه عالم خودش است. .082
 بازتاب ذهن حقیقت گشاید. .081
 بخوانید و مراتب یابید.« إنَِّا أنَْزَلْناَه» .084
 بینم.شکست در قادسی ه می .085
 کوچک برای یهود در نظر گیرد.بزرگ بخشیایران .082
 28حقیقت جاری گرددتداعی؛ چون اشکی باشد که بر صورت  .088

 های درون هم آید. در میان آن چون مکعبی
 سراپرده خلقت درآیی. .087
چو مرتبت توحیدی یافتی و کالبد سماوی به عرش آویختی،  .088

 .27آمد« ئَّ انُظُر إلَ »

                                                 
ویر کدر دید تصو هم آید که سحتی در چشم اینو جاری گردد قطره حقیقت 28 

 مطلب بسیار مهم استاین باشد، قدری محد ب دنیوی را ندارد و 

گوهری بسیار زیبا دیدم پس ندایی آمد. بدان در آن اوج انسان احساس  27
 ایکند، انگار با لباسی پاره حاضر شدهبیچارگی می
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بر گوهر هستی چشم گشودم و در امتداد آن گوهر رودی از نور  .071
ب  ملاقات ر و تجل ی در افق نظر آمد. اکنون معنای آیه دانستم که

 .28«فَمَنْ كاَنَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ »نوید دهد، 
داشت پس اکنون دانستم « اءیَ ضِ »چه دیدم نه فقط نور که آن .070

 «!وَ أنَرِْ أبَْصَارَ قُلُوبنِاَ بضِِیَاءِ نَظَرهَِا إلِیَْک»معنای 
 انتها نبین.بدان این راه انتها دارد پس بی .072
آرد و در گذر آن رودی که اراده  رب  گوهر هستی دانم که به نقش .071

 حق  به اذن جاری نماید و در هستی نمایان!
 جمله اشکال در ماهی ت نکو دانم مر نقش رب  پذیرد. .074
 حاضر!« حَی  »نقطه برگشت؛ جمله نقوش باطل و نقش  .075
 ماهی ات در صفات شکل پذیرند. .072
 شهادت نقش ماندگار دانم. .078
ات و رفتار از رب  تنها انسان باشد که هم در ذات و هم در صف .077

 نقش پذیرد.
مَد»آید و بر « اللَّه»بشر نقشی باشد که از  .078 نشیند و در « الصَّ

 هستی نقش پذیرد پس جمله یک دانم.
مَد»دانم که در « اللَّه»ماهی ت؛ نقش  .081  فرود آید.« الصَّ

                                                 
« الله»خدا رب  گوید و نه بَرد، رسولاین میزان از زیبایی هوش از سر انسان می 28

ا يَا أَ »در جلوه آید و رب  در دیدار! « اللَّه»که  نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَی  رَبِّكَ كَدْح  يُّهَا الِْْ
 «فَمُلَاقِيه
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دان بشکفد پس هر که نتواند بالا آدمی نقش رب  میان دارد و به .080
 آید.

 م که تراز این مسیر آیی پس فرد آید.بر تو بسیارسخت گیر .082
که برشمردم؛ دگر؛ گوهرهستی! دانم، دیگر آننقطه اشراق .081

 نآید. 11نبییک اوجآن کنز! دانم که هیچسلطان! پس؛ اوج
حضرت بینم، همه جمع در بینم، نور خدا میحقیقت عیان می .084

 بینم.می مهدی )عج(
وشد کس در کالبد خشک و مسیر زمینی جامه معلول پآن .085

 راه بکاهد.از سختیتر آید کهحقیقت نزدیکچندپله به درک
 شکل گیرد. حضرت مهدی )عج(ستون اصلی عالم بر  .082
حقیقت کامل ظهور شهادت چون مُهری زده شود پس نقش .088

 نماید.
 در نظر آید. حضرت مهدی )عج(عالم بنگری از هر وجه .087
 دیدم. حضرت مهدی )عج(هستی قائم بر  .088
ر دگشهادت ناید که زنده شدن در حقیقت نوعخدا خالی از رسول .211

 شهادت دیدم.
-سو چون صدفی با مغناطیس شدید یا ضربان بههستی از یک .210

 دگر آتش و دود باشد.هم آید و از سوی
 انتهای دنیا قیامت نظر آمد که پارینه آتش در میان داشت. .212

                                                 
مَاوَاتِ وَ »11   «!الَْْرْض اللَّهُ نوُرُ السَّ
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ار دیدم که چون ایستد بازتاب قلم آید.هستی در حرکتی .211  دو 
 ای گرد دور از آتش پدید آید.هستی صفحه .214
 زیبایی قلم در گردش آن پدید آرم. .215
 کنز نقطه ثقل هستی در میان دارد. .212
 سر آتش دهم.در یک وجه ناید حتی گر ایمانم یک .218
 ای فراگیر!پایان بشر دیدم به سردی .217
 سر از خالق آید.ها یکنقش .218
 ها خراب آید گر بر هم آید.نقش .201
 حق  کشِد به طوفانی! در قیامت اضلاع خلقت گم آید مر .200
 جلوه بر رُود رَوَد و حق  تقطیر نماید. .202
 ها بردارد.جلوه بر حق  افتد و روپوش .201
 سر بر عدل دیدم.نظام عالم یک .204
 نظامات بشر برگرفته از ذهن او باشد پس بسا خراب آید. .205
 حضرت مهدی )عج(جسم محو فنا گردد مر به عمر و ارابهکالسکه .202

 ره یابی.
 بینم.در خاک می 10غلطانگاه آن دُر   .208
 عرش آیی ورنه روبندت به قیامت آید.آیی ستون 12گونهگر این .207
 آیی نجات یابی، به هر آیین که باشی. حضرت مهدی )عج(گر بر  .208

                                                 
 حقیقت10 

 چه گفتم و شنیدیآن12 
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 عیان بینی. حضرت مهدی )عج(گر بر سراپرده خلقت درآیی،  .221
 آیی جمله علم آموزی. حضرت مهدی )عج(گر بر  .220
 خلق خواهد افتاد.ات بر جمیعات بر ایشان آید، سایهگر راه .222
د بر حوضچهعلوم آل .221  ای دیدم و بالای آن قرآن!محم 
 الحق  آن باشد که با آفتاب اوفتی.سیر دگر مع .224
 الحق  آیی.در مرکز عالمی گر مع .225
 چه آموختی در گوشه وحی جای دارد.هرآن .222
 وجه!هیچخدا جدا ندانم، بهوحی از رسول .228
 جزئی از ملکوت!دگر عرش مرکز عالم بینم نه  .227
آیا قسمتی از ملکوت هرچه همان «! مَلكَُوتُ كلُِّ شَيْء وَللَِّهِ » .228

 آگاهی است؟
عالم آگاه گردی و الحق  درآیی چو بر جمیع احوالسیر در خلق مع .211

 چند آید و مراد آیی.ثقل بر تو قرار گیرد، نه مریدی
 نور سبزرنگ کوچک!عالم خیرکثیر دیدم چو مکعبزیر حلزون .210
آید و بس! پس بر جمیع  حضرت مهدی )عج(انتهای سیر نزد  .212

 احوال عالم آگاهم نه گم آیم.
 بدان تا نقش از رب  نیابی به صورت خاکی درنیایی. .211
 بدان صورت تو از کنز نقش پذیرد و بر رود زمان جاری آید. .214
 ها در هم روند تا یکی جدید پیدا!صورت .215
 رب  بالا گیرد.او ل از حیات شکل پذیرد پس بر نعماتصورت .212
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شیشه اندوده خلقت به تَرَکی از تو بردارند که نقش رب  عیان  .218
 بینی پس دگران زُدای تا ره یابی.

در میانه « حَی  »نقش رب  زدودم و نقش حق  پدیدار پس نقش  .217
 پیدا!

بدان نقش از زیر کنز روان باشد و در رود خلقت درآید، من از  .218
 جا گویم.آن

است، حالتی چون پخش یا هزاران  گیریتغییری در حال شکل .241
 کنم.شدن پس روییدن که در برگشت احساس می

لبخند ایشان دیدم چون مکعبی از  )س(معصومهدر حرم حضرت .240
 نبود و حقیقت بود پس مدهوش آمدم. نور که صورت و جلوه

که شخص خنده زمانجنس خنده نشانه شهادت فرد است آن .242
 کثیر تعبیر شد. ملائک را بیند لیکن برای ما به خیر

لین بار احساس کردم غیر از خودم حقیقتی در وجودم  .241 برای او 
گیرد لیکن در ید و اختیارم نیست و انگار است که شکل می

دیگری است پس احساسم خستگی زیاد باشد چون کسی که 
 خاک شکافد و از آن برون رود.خواهد پوسته

 
 
 



 
 

 شکفتن

 کامل گردد، نزد حق  آیی.« الْحَق  مَعَ »چون  .244
خلقت از تن دگر پیراهندر آیی و شکفتاو ل از خود بهشکفت .245

!در آری که چون غنچهبه  ای از وحی بودی بر نگرش حق 
شدن پس روییدن که خارج از کالبد شکل گیرد سپس ابتدا پخش .242

 رود درآمدن! شدن و در آنجاری
 توانی.وضوح گوید میسرچشمه و اصل وحی است که به .248
 تداعی شاخص باشد و با اوهام آمیخته نگردد. .247
نور و ظهور کنز در وجود انسان پیش آید که همواره احساس  .248

 ای خاص  در هستی باشد.کردیم نقطه
 وجود؛ نقطه آغاز بشری دانم. .251
 پس از کتاب حضور است که ابعاد مختلف دارد. .250
 باشد، اشتباه شکل نگیرد.« الْحَق  مَعَ »ون سیر چ .252
نوعی قطره با کنی نیروی زیادی وجود دارد، بهگاه احساس می .251

 دریا شدن!
های سیردرون در سیربرون چون حوادث آیند، چون سنگشهاب .254

زرورقی پیچیده به آن که در سیر برون باز شود پس اشخاص و 
 افعال گردد.

 بنه! زیبایی قرآن بنگر و کتب دگر .255
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ع جم «بسِْمِ الل ه»باءِ بدان جمیع کتب که نزدت بنهادم تحت  .252
لَام»نمودم،   «!وَالسَّ

یطاَنِ الرَّجِیم»تحت هر آیه که آیی و  .258  رانی، حق  یابی.« الشَّ
 جمیع آیات دربی به عرش نظر آید. .257
ار نبود.رسول .258  خدا در بهشت دیدم به عرشی که میان داشت و دو 
ار بر خاک آمدم.ای از عرش بودم که تحفه .221  چون نگینی دو 
 خدا در آیات نگر نی در نیرنگ دگران!زیبایی رسول .220
دیواره وحی فرو خواهد ریخت و نقشی پیدا و پنهان از آن پس  .222

 عرش نمایان و تلألؤیی که ظاهر آید.
طوفان نوح دیدم که الکتریسیته بود پس قلم بگذاشتم که بر  .221

 موج خورشیدی سوار بود.
 دیگر پدید آیند که قبل ما وجود نداشتند.بعد ما موجودات  .224
در مراحل چون نوح صبر نمودم و چون عیسی زجر کشیدم تا به  .225

 خدا افتادم.پای رسول
چه ها و هرهستی، زمین گستراند و کوهبدان شریان حق  به نبض .222

 را صاف نماید پس ملائک همه در نظر آیند.
 جن  و ملک هوشیار آیند که روح در نظر آمد. .228
فقر و فشار و بیماری زنگار از دل نرود که نهایت فقر به  بدون .227

 خودش باشد، سلطنت فقر!
 زیبایی هستی در گرو خالق باشد پس خام مپندار. .228
 اهل روان دیدم. بر تابوتم .281
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 از وحشت در ه مرگ آویز و نجاتی جز ایمان نیابی. .280
عرش بر کرسی قرار گیرد و جمیع موجودات ذیل آن پس روزی  .282

 قلم خورَد.
 زیِ عیان آن باشد که تو گیری و روزیِ پنهان دگر!رو .281
باز  حضرت مهدی )عج(چو از کنز سپری بر خود ساختی، روی  .284

 بینی.
باشد ورنه جمله در جهیم  حضرت مهدی )عج(شکاف خلقت به  .285

 افتیم.
ا»پایان کنز در نظر آمد پس ملائک  .282 ا صَفًّ  دیدم.« صَفًّ
 ن در پی!چو امتداد قلم بر هستی آید، عرش کشد و دیوا .288
 آید.« الرَّحْمَن»نقش آدمی خوار نباشد که از  .287
 موجودات بینی.چو از عرش آویختی، جمله .288
بدان تحت لحد دنیا نقش تو کشِند پس به طلسمی به دنیا  .271

 .11آرند
بدان پس، نوری بزرگ گستراند پس تاریکی از شش جهت به  .270

 قعر درآید.
عیان خواهد شد پس عذاب از من و از  حضرت مهدی )عج( .272

 کسان بردارد.

                                                 
 نقش را زنده نمایند11 
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امتداد عرش موجودات کشِد و تحت باء گرد آرد پس عرش دونِ  .271
 حق  دانم.

آن نیرو، عصا یا اژدها کف دریا حرکت نماید پس روی آب نمایان  .274
 گردد.

 ملکوت حق  گشوده دارم و در خلق آرام گیرم. .275
 نیست.بدان سیر فردی .272
 از ذر ه آید.دنیا ارتعاشی است که  .278
 آگاهی از پیِ ذر ه آید. .277
درون هر ذر ه خدا دیدم به چرخشی که در آن بود نه فقط به  .278

 تابش!
ات در هستی محو و در ازل آشکار آیند. .281  ذر 
 هر کس باید لحاف خلقت از خود بردارد. .280
ات آگاهند. .282  همه ذر 
 آگاهی بخشی از آدمی دانم. .281
 سیر بشر تنها ماد ی نباشد که از خدا آید. .284
 بر سینه دارم. «إنَِّاللَِّه»حلقه  .285
 .14بازگشت همه به سوی اوست به شکافی که در ذر ه آید .282
 نور خدا آمد. .288
 سیر آگاهی در انسان باشد. .287

                                                 
 ودمعنا ش «إِلَیْهِ رَاجِعُون»انگار آن شکاف باعث تابش نور گردد پس چه زیبا  14
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 گردش ذر ه رب  در نظر آرد. .288
 انتها همه در منظر اوییم. .111
 بطلان آدمی به مرگ ناید بلکه به فنایی است که در ذر ه دیدم. .110
 دان خود ساید.خاکی پوشد و به هر ذر ه ممکن است چند کالبد .112
 ذر ه لامکان دیدم پس از نزد حق  آید. .111
گوهر سفته برِ حق  آید پس عجیب نباشد که گویم انسان روی  .114

 .15از حق  بردارد
کامل آید پس دست از « لَاةصَّ ال»در « نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» .115

 آی.« لَاةصَّ ال»ظاهر دنیا بشوی و به آداب 
ات وجودت از او ل عشق رکعت .112 باشد که تو از هرچه برگیرد و ذر 

 هرجا جمع نماید.
هشَاءَ إنِْ »باشد گر شهد آن دریابی، 12دو م شهودرکعت .118  «!اللَّ 
 زیبایی نهفته در سینه دارم پس به قرآن گشایم. .117
 تداعی رب  او ل دنیا آید. .118
 تداعی رب  در کلمات آید. .101
 ابتدای ذر ه حق  در نظر آید. .100
واسطه فیض اکبر نزول نماید باشد و به حقیقت اشیاء در حق   .102

 پس در مراتب شکل گیرد.

                                                 
 «فِيهِ مِنْ رُوحِينفََخْتُ »15 
 در عمق وجود هر کس باشد که چرخش دارد و به شهود آید حالتی گرد12 
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ات، خدا دیدم چون گشتاور! .101  در وجود ذر 
 در سطوح ایمان تفاوت بسیار دیدم لیکن سکوت نمایم. .104
ای از شهر نور کوچکی از آسمان آید پس در منطقهدیدم مکعب .105

ای باز گشت، اشاره به روزی صورت خانهفرود آمد سپس به
 دارد که از آسمان آید. انسان

، آن دست، مقوله .102 ای را خواهد و پیش بَرد که دیدم نیروی حق 
 نور بزرگ بود.صورت مکعببه

 چون رُود، خود را به تقدیر سپار! .108
-بالای خود چاه هستی دیدم که ازدحام ملائک بود، گفت حضرت .107

 با شما کار دارد پس ایشان فرمودند کلامی! )س(زهرا
ه خاصِّ بدان نیابت .108  باشد.حضرت حضرت مهدی )عج( )عج( خاص 
که مقوله چاه هستی در قرآن فرای زمان و مکان آمده است، آن .121

 .18ملائک گویند انسان در زمین فساد و تباهی نماید
ام، لیکن من هرچه نگاه کردم موردی فردی گفت گناه و خطا کرده .120

 یاد توبه افتادم که چه زیبا پاک نماید.ندیدم پس به
 ای باقی نگذارد.کند و ذر هکند کامل پاکتوبه؛ اگر خدا پاک .122
که خطا و گناه آید، دود غلیظ و سیاهی بالای چاه هستی زمانی .121

 جا به شخص نگاه کنند.را فراگیرد پس ملائک از آن
 دگر رب  باشد.تداعی نقش .124

                                                 
مَاءَ  قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ » 18  «يَسْفِكُ الدِّ
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آید « الرَّحْمَن»نقش از که همه 17هرکه را خودش بر کاری گمارد .125
 ی باشند.و دگران مجر

ست که خوامسیر شیطان را پیر و خسته یابی، دیدم زمانیانتهای .122
شود از چهار عنصر بین من و او فاصله باشد پس نتوانست نزدیک

 از آن حلقه وارد آید.
 که بسیار مفید آید. 18تمایل به ساخت مسجد زیاد باشد .128
 دنیا بردارد و در آخر یکی!وحی از تو بگذرد و شیشهشریان .127
جدید در دنیا بالا خواهد گرفت پس آغاز آن از منطقه گفتمان  .128

 بیاض ترکیه باشد.
درون در فرد زنده آید پس به عهدی برون شود و با سیر حقیقت .111

 ستون گردد سپس به جلوه درآید و کنز قرار گیرد.
کمالی جهت سیر بشر قائلم؛ گور همان پیله مادی باشد و قبر  .110

صورت احد است و بهنوعی بیداری آید پس قیامت که نوری و
ر هم ها را کناسلولی درآید سپس مانند ماشین ریسندگی که نخ

 تولید نماید عالم شکل دهد.
خلقت ما از تابش نور قیامت باشد لیکن جن  و ملک و غیر زیر  .112

 ما قرار دارد.

                                                 
 مشاغل موجود17 

لَاة» 18  «الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الَْْرْضِ أَقَامُوا الصَّ
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جا دیگر اینرا فرا گیرد کهجلوه درآید، کنز آنچون ستون به .111
 شخص از جانب حق  باشد.

رود باشد و پسِ آن تنزیل! که رود جاری در زمان ماند چون دگر  .114
 بالای ما باشد، بالای زمان و مکان!

بیه برداشته شد پس ش ای گسترده و سنگین از رویمفشار تاریکی .115
سی الی گشتم و هرکجای دنیا به حرکت درآمدم، انگار نیرویی 

 نهفته در انسان است.
خلق آرد که انگار چندپاره از ستون آید رویش جدید به ای کهجلوه .112

 شده و بر نقاط مختلف دنیا قرار گیرد.
 جلوه ستون عرش آید. .118
 حال توان اشاره نمود که جایگاه خوبی در شناخت رسیدم. .117
 رود بر هستی گذرد و بر زمان جاری ماند. .118
 مسیر دنیا را دوباره با کسی طی ننمایم. .141
 شخص با جلوه الهی خود دیدار نماید. .140
 ای شکل پذیرد.مرگ بگذرم تا مقولهباید از دیواره  .142
پس از گذر از دیواره مرگ، در برگشت، فرد با جلوه الهی خود  .141

 دیدار نماید.
وضوح پس به 41باز نماید خواستم دریچه خروج از دنیا را جهتم .144

 ام شکل گرفت.رویدیدم دریچه روبه

                                                 
 به معنای رحلت41 



 31 شکفتن    

 

چو از حق  برگشتی و بر کجاوه خلقت سوار آمدی انوار رب  داری  .145
 ی در خود که نور ازلی نامم.به شعاع

 در این مرحله حیات در خود آری و نه حیات نباتی! .142
 بدان چرخش ازلی در عهده ذهن آید به نوری از وحی! .148
 شعاع باطنی در افق و قالب شخص ظاهر نآید تا خدا خواهد. .147
 چو بر رود آیی بالای هستی قرار گیری. .148
 عبد هستم. .151
 عهد بر سر گذارند و بر دل گشایند. .150
 .40مظهر اسماء دیدم که در حق  پدید آید موج؛ .152
 هر یک اسباب عالم بر موجی سوار دیدم. .151
چیز برگیرد پس اراده حق  بر موج دَوران در هستی آید و همه .154

 هستی عمود دیدم.

 
 

                                                 
حق  طول جوشان هستی دَوران و حرکت آرد که ارادهحق  در دیگموج را نیروی40 

 موج ایجاد نماید



 

 

 عرصه

روشن نماید، عرصه بر وی چون نور حق  وجود سالک گیرد و  .155
 گشاید.

باشد و بخشی جبرائیل، دگر شیطان و « مُلَاقِيه»بخشی از عرصه  .152
 جحیم آید که عقبه اعمال است و باید برطرف نماید.

چو حق  عرصه بر کسی گشاید، قیامت بر وی آشکارا شکل گیرد،  .158
الظَّاهِرُ  هُوَ »قیامت ظاهر است نه قیامت در سیر و بطن که این

 !42«باَطِنالْ  وَ 
 چو حق  در وجود گشوده آری، عرصه بر تو نقش بندد. .157
رده پکه یار بی« الِْْكْرَام ذَا الْجَلَالِ وَ  يَا»در نفیر افتاد. « أنَاَالْحَق  » .158

 نظر آمد.
 وجود هر انسان درگاهی به خداست. .121
بر درگاه سینه خورشیدی عیان و رودی پایین آن خورشید که همه  .120

 زر و گوهر ریزد.
 را در گذر لاهوت دیدم پس آرام آرام رخی نمایان!همه  .122
 مقابل درک عظمت لاهوت احساس بیچارگی آید. .121

                                                 
 که باید هم در ظاهر و هم در باطن، هم جلی و هم خفی، او را بیابی42 
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کنار فقر و بیچارگی به آن منبع، تنهایی و خلوت را بیش از هرچه  .124
 دوست دارم.

 بدان فقر مادی پوسته فقر معنوی است. .125
 عرصه؛ تابش حق  در کالبد بشری دانم. .122
 جمع آید. ج( )عج(حضرت حضرت مهدی )عبدان سیر بر  .128
، نقوش، عهد و «الْمُصَوِّر»، «عَليِمٌ بذَِات»مراتب علی ت گویم؛  .127

 قامت و قیامت!
 آید و بر دگران گذر دارد. حضرت مهدی )عج(رود بر  .128
 درآیی. حق   به ریزی دور خود از خلقت شیرابه چو .181
 گردد. محو آن در و نزدیک حق   به مخلوقاتاشرف .180
 گیرد. شکل قدرتهرم آن که بالای واحد! شعاع .182
 شکل او در توحیدیآید شعاع احدی تشعاع در کاملانسان چو .181

 آرد. نظاره عالم کل   سیر بر پس گیرد
 گرا شود و حال شکوفا دگر عالمی است پس عمیق شبیه خوابی .184

 گردد. تغییرات آغاز افتد هم روی عالم این با عالم آن
 جاری گردد. رود بگذرد فرد از احدی ت شعاع چو .185
 جاری! پس خلقت هاستون مابین و آید نظر در ستون رودپایین .182

 دنیا تغییر کهآنآمد، هم نظر حضرت مهدی )عج( رود پایین
 دهد.

 آید. نظر آن در حضرت مهدی )عج( که دانم حق  آینه هستی .188
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 آشکارا مبینکتاب بر حضرت مهدی )عج(کسوت در حق  قامت .187
 دیدم.

 دانم. ایشان ستون بزرگ فرد حقیقت در حضرت مهدی )عج( .188
 نماید. مستقر زمین در حق   اراده عدالت به که دانم وحی

 از من دهد، شکل جهنم و بهشت پس ریزد خلقت در رود پایان .171
 نگرم. آن بالای

 آید. نور نظر از دریایی چون حضرت مهدی )عج( کسوت در وحی .170
 زایاج در تغییر آرد و بازتاب، تغییر در حرکت ایشان ذهن بازتاب .172

 آید. عالم
 .دآی سونیا گشت شكوفاچون  و افتد ذرات بر شانیا هیسا .171
 .افتد پهنا به عمق از شانیا ظهور .174
 برون ملائک آن ازکه انینما ستون و ودرَ  یهست در ودرُ  بازتاب .175

 !خزائنو  نور و حکمت یهاچشمه ستون نییپاپس 
 از را او و انداخت خواهد بشر یزانو بر نو ینگارش یهست قلم .172

 «!حَسُنتَ جَمیعُ خِصالهِِ »، نمود خواهد آزاد یماد اسباب
 .شکفت حضرت مهدی )عج( با مننور  .178
 گرد یبرگو  دخورَ  یهستپس ورقِ  دیآ گم خلقت در ستون انیپا .177

 «!كلَُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنْ» ،آغاز
 ای دآی گشوده بهشت از یباب و ودرَ  خلقت چاه در یهست برگ .178

 .دیدرآ جهنم به آن انتهای
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 یمصطف از که ینورو  راه به گردد نیگزیجا خلق در تی  احد ریمس .181
 باشد. شانیا نور واسطهبه راتییتغ تمامپس  دیآ

 .رسد خود تی  فرد به انسان تیهان .180
 و ردیگ یجا تی  صمد در تینها که دانم باء نقطه خدارسول سر   .182

 .زدیر اشکال
 !خلقت روپوشغیر به است خودش خدارسول تِ ینها .181
 .دیآ ریحق نظر در ولو دانم حق  حاجب رسول .184
 .دیآ ختم اکرم رسول به رسولان سلسله .185
 .دیآ فهم به که دانم آن از شیب خدارسول مرتبت .182
 .دآی انینما شانیا از گرید یاچهره تا بگذرد هفتاد .188
 هک! حیتسب یهادانه چون نمیبمی شانیا دی در سماوات اقطار .187

 .دیآ دهیچسب هم به
 رد و دهیخم حسن در و بنشسته یمرتضیدرعل ،خدارسولباطن .188

 .داشت انیم که یعهد به دمید قامتراست نیحس
 .دانم دهیکش حق   به که انمخو یهستقلمزهرا!  .411
 .دیآ راست نیحس بر عهدبدان  .410
 .دیآ نظر امتداد چون تیباهل .412
 .ندانم حضرت مهدی )عج( از جدا ریس .411
 برِ  ییدرآ شانیا به ای کشد آغوش به حضرت مهدی )عج( چو .414

 «!دِينهِ دَيَّانَ »، دیدرآ حق   بر شانیا امتدادیی که آ «الرَّحْمَن»
 یی.آ نکوسرشت ییدرآ شانیا حلقه به نچوبدان  .415



 : کنز(2تداعی )جلد 42

   

 انشیا وجود نیسرزم در، انگار ندیآ دیپد حق   در یو دوستان زمره .412
 !شانیا تاج بر ینینگنمایند پس  رشد و رندیگ شکل

 یی.درآ حق   به و ییآ حرکت در حضرت مهدی )عج( به .418
 آید. حرکت یعظم ریس .417
 از پسی! که جوهر حرکت ،کشد حق   به تجوهر شانیا ریس .418

 .دگرد یجار جوهر شفاف کالبد شکافتن
 .باشد گرفتن قرار حق   در یتداع یابتدا نقطه .401
 .ردیگ شکل حق   در که دانم نشیآفر آغاز نقطه یتداع .400
مَاوَاتِ وَ » .402  دباش ریضم در یانقطه دانستم«! الْْرَْض اللَّهُ نُورُ السَّ

 .دیآ گم یهستپهنه در که
 ی.ریگ قرار حق   در و ییآ بالا حضرت مهدی )عج( به مراتب در .401
 .ردپذی شکل برگشت در شانیا از انفصال نقطه .404
 ی.چرخه راکوره در چراغدان با دیبا دینا یروشن ریضم در تا .405
احساس نمودم یک نفر دیگر از چاه دنیا بالا آمد پس گفتند گر  .402

 به چهار نفر رسد تغییر در راه است.
جز با پوسته فقر نتوان به درگاه احدی ت وارد آمد لیک ولایت علی  .408

 لازم دان.
! نور ذات دانم که از تلألؤ آن دنیاها شکل پذیرد. .407  حق 
 درگاه حضرت حق  درک گردید. .408
تعب د درجه بالای روح آدمی دانم. چو برِ خالق آیی و از آن برون  .421

 درآیی.به تعب د 
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 «!وَلَا تعَْتدَُوا»بهائی ت جعل دانم لیکن  .420
 .آید حضرت مهدی )عج(ختم هدایت به  .422
آغاز سیر، دیدار جوانی در رؤیا و واقعی ت بود پس الباقی شاخ و  .421

 آن محور هدایت آید.برگ آمد که
 
 



 
 
 

 انطباق

 حکمت؛ متاع من است. .424
ه شیطان از قعر جهیم شنوم. .425  ضج 
 دیدم.« بیِتْ لحَْم»شکست اسرائیل در  .422
به  اشارهبدان  ،آن شنومکه صدای تابشیخلقت دیدم بهابتدای .428

 باشد.« کلَِمَه»
شکافی که در هسته آمد چون هسته خلقت دیدم بهابتدای .427

 خرما!
دید جکه دنیای هسته از اتم شناسم، به ابر الکترونیکیشکاف .428

 بارور نماید.
 .41ذر ه هسته شکافد و کوتاه نظر آیدتابش .411
 ذر ه به چروکی در صورت نآید که به امتداد رود.پایان .410
چه وجود دارد چو ذر ه بالا آید در قیامت قرار گیرد پس هرآن .412

رَائرِ»عیان گردد،   «!يَوْمَ تُبْلیَ السَّ
 رود باشد.آید که همان « اللَّه»ذر ه ختم در پایان .411

                                                 
ه در بُعد خلقت 41  حضور ذر 
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ایم پس گر نور! وجودشکافد، مطلق چون صخرهبرابر آن اراده در .414
 آییم.جاری

ر خاک آیی پس تبلور در بسفر چو مسافری از بعُدملکوت انتهای .415
 نماز آید.

 اش از برق بود.بار ملک عذاب دیدم که تمام گردی چشماولین .412
 ندا آمد: بخشی از اسم اعظم در قلبت جاری گردد. .418
 حق  گستره که اراده شد و روزی که زاده روزی !اهلبر  سلام .417

 دگر گشاید. هستی بچرخاند و در قیامتی
 عملی آید.دگر حکمت .418
 زنده دیدم.بر آن رسولِ ، پذیردالهی در پرتووحی شکلحکومت .441
 بر زمین حک ام فرابشری قرار گیرند. .440
( مصطفی)صبا رسول، آخر سادات آیدجلیله بر ژنتیکسلسله .442

 بینم.می
جنس  من افراد زیادی از آن ما گذرد و پسِ  وحی از زمان زتاببا .441

 ها یار بر ایشان باشد.از آنخاک آید که در جلد
 فناوری توقف آید. بر مقوله .444
 ژنتیک پیش رود تا ایشان در بر گیرد. زنجیره .445
نقاب  بینم،بینم، از دریای مدیترانه بیرون میای عظیم میشئ .442

 بینم.میبینم و خود فرای زمین رب  می
 ایشان ورود نماید. پسگوشه پرده کنار زند  .448
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اف رفتن دیواره نمودم به کنار درک !حضور .447 آگاهی لیکن  شف 
 ایشان نگاه نکردم.

خورشید شکافد و نمایان  چو انطباق ستون بر محور عرضی آید، .448
 گردد.

 ای عظیم باشد که همان ظهور آید.ثانی حادثه انطباق .451
 انفجاری، جهنم کشِند و آرند نهایی قیامت باشد پس انطباق .450

 بعدی نآید، در دل د پس تکرخ دههستی  که در مرکز مهیب
 رب  برون آید. جا نقشپذیرد و از آن ذر ه شکل

م پر عوال فاصلهکه  بشری پایان نقطهو  انطباق؛ آغاز تغییر آید .452
 نماید.

 .کامل شکل پذیرد محوری در انسان انطباق .451
 دگر از رب  پدید آرد. شینق، محوری بر جوهر انتهای حرکت .454
وَ » بینم پس اینطور گستراند سپسروز کوتاه می و فاصله شب .455

 «!لمِيزَانٱوَضَعَ 
 اهل پرسیدم، ندا آمد: ما را ز غیر بپوشان. .452
 مروارید عدن به صید ایران آید. .458
 شعاعی از نور در میان آید. .457
از رب  در انسان کامل شکل نگیرد لیکن  هدر مقام قرب فاصل .458

 حاجب خالق و مخلوق وجود دارد.
! هنای پشبیه سفره بینمدنیا نگرم و انتهای آن اسماء میکران .421

 ستون آن عرش دانم. چهار وپس دنیا به اسماء پدید آمد 
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 حالی که جوانی کنارم باشد. خواهم بست دربر رخت از دنیا  .420
 یک بود. پنهان در هرصفحات هستی نگرم و محشر که  .422
 ذهن دریچه دنیاها گشاید و نوزادی متولد آید. بازتاب .421
ی آگاهی با تولد در ذهن آید پس همراه در سیر تکاملی بخش .424

 شاخه و درگیر سیر زمینی گردد. پرورش یابد سپس شاخه
 ذهن ذر ه گشاید. بازتاب .425
 ها دیدم.انسان کاملی برخیزد که در پشت از نسل .422
 وحی شکل گیرد و از کأس نبی نوشم.تداعی بر دیواره  .428
 ازلی بود و بر هر شئ درآید. درون یافتم که انتهای شعاع تابش .427
 «فَتَباَرَكَ اللَّه»هنوز به درک نقطه  ل،از ستون و کنز و با پس .428

 سپوجودی شکل گیرد  جا نقطه پایان ابعادآننائل نگشتم که
 است. وضوح در وحی آمدهبه

مَد»در  «ی  حَ » .481 دهد پس اشیاء قو ه از  د و اشکال نقشخیز« الصَّ
 حق  بردارند.

نمایی و  نقش همه پاک ،گردد عرش بر دنیات گشوده چو دیوار .480
 اصل درآیی. به

مَد»چو انتهای  .482  یابی و راز خلقت گشوده بینی« احََد»آیی « الصَّ
 علی دانم. که

خالق بر خلق  ات بر خلقت افتد و رویچو عهد گذاری، گستره .481
 گشوده بینی.
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 عیانچو عهد بر گستره وجود یابی، ستون نمایان و بر خلق  .484
 آیی.

 سلیمانی بر عدم ریزد، عثمانی خیزد. نگین نچو .485
 از آن به عوالم ره یابد.محور وجودی از میان سالک بگذرد که .482
 حق  در نظر آید. حاجب 44محور وجودی .488
ملکوت ریزد و بر آن  وجودی بر ثقل دنیا چرخد پس دیواره اهرم .487

 ی.قرار گیر
 گر عیان در حق  آیی برد آری. .488
 کس نتواند از تقدیر پیش افتد. .471
 گر سنگینی دنیا از تو بردارند، ملکوت عالم نگری. .470
 ید.اسو نباشد که کنز این رؤیت ستون آخرین مرحله قابل .472
کنز ظهور در اضلاع دارد و در قطر عالم قرار گیرد که حضورش  .471

 ثانوی آید.
ن دریا همارا در  45اتواهرالماس و ج عظمت،دریای مقابل آن  .474

 سو نآید.ریزید که تمایل به انتقال بدینمی
صورت بر سیرت  پسپدید آید باشد که اضلاع نشان اولیاء  .475

 نشیند.
فاصله با حق  را روپوشی از نور پوشاند. .472

                                                 
 محور مدنظر باشد جنس44 

 هاتوانایی45 



 
 

 

 کلام حق  

 ای حق  در آن آید.کلام آن باشد که ذر هزیباترین  .478
 در ضمیر جلوه آید نه در هستی که نیست دانم. !«اللَّه» .477
 گستره ذر ه به قیامت رسد. .478
 ذر ه در ازل گستره یابد. .481
 کند؟انسان روزی با خدا ملاقات میآیا  .480
چه در مسیرش قرار گیرد آنبازتاب ذهن و ذر ه از رب  آید پس هر .482

 از کشش حق  باشد.
 عظیم که در حق  مستتیر آید. یشکافد به نور ذر ه .481
 ذر ه نگین حق  آید گر درست چرخد. .484
 آید. در نظرو حق  بر مدار زمین  .485
چهار بعُد خلقت دانم؛ انسان کامل که نظر به حق  دارد، خروش  .482

آن  ازای کهدر از کائنات حلقه کیهانی که زندگی از آن جلا دارد، به
 آخر دشتی از نور! و آویز آمد

 الله دانم و حکمت جاری ه از ایشان!بعُد خلقت از رسول .488
 ریزش خلقت از کوبش آن دانم بر اضلاع زندگی! .487
 فاصله از حق  را روپوشی از نور بپوشاند در مصدر انسانی! .488



 : کنز(2تداعی )جلد 11

   

 خاموش گردد.و به سرعت گردش ذر ه در هسته آید  .511
 های ذهن شکل پذیرد.دنیا در لایه .510
 هی پدید آید.بیش نیست که در آگا 42انسان غشاءای .512
 .48انسان در خود نگرد .511
ات عالم پدید آرد. .514  بازتاب ذهن ذر 
 وجودی است.ایم و وجودمان در بیهمه ما در نور خالق .515
 در چرخش ذهن، شکل بدیع بنماید. .512
 ما در ذهن ذر ه هستیم و خلقت چون شکافی پدیدار! .518
 انسان در ذهن ذر ه خفیف آید. .517
 ریزد. در جوشش هسته شکل پدید آید و به نفی آن .518
 ای نوترونی آید.فاصله رب  تا خلقت پرده .501
من و تو  پسآهنگ هستی از نبض آید و در هستی پیچد  .500

 .47فراگیرد
 بازتاب ذر ه با درخشش کم در درخت و غیر هم آید. .502
 بازتاب ذر ه به درخشش آرد و گویا نماید. .501
مَد»بازتاب ذر ه در  .504  در کشش هسته آرد.و  رویاند« الصَّ
در  رود بلکهآید و نه میانسان نه می باشد که عمیق یدنیا رؤیای .505

 جای خود قرار دارد.
                                                 

 سو آیددگر آنسو و نیمچون سلولی که نیم این 42

نْسَانُ عَلَی نفَْسِهِ بَصِيرَه» 48  «بَلِ الِْْ

 تواند از جنس خود انسان باشدجدید میاطراف انسان47 
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را  یوظیفه داریم ناخالص ووجود آییم  ها از معدن بهچون واگن .502
خودش  ،چیست« لعَِب»آیا دانی  .در سیر زمین خالص نماییم

 ؟جلوه آید! از دل ناخالصی به
 جوشش هستی در خلاءای عظیم آید.  .508
 آید و گوهر هستی نمایان!به اشارت رب  در طبقات  .507
شکافت هیدروژن و نوترون که پیش رود نهایت به درخشش  .508

 شعاع ازلی آید.
سو به خلاءای عظیم درآیی و آن ؟چه پاکسازی جسم از روح دانی .521

 بینم، جمال مصطفی!میسر نور رودی که یک
جوشش هستی از کنار چشمه خلقت سرایت کند و پهنه زمین  .520

 ید.آبر آن ن گستراند پس زمان استوار
 ذر ه رویش در هستی بار آرد. .522
 ها جوامع شکل پذیرد.از رویش هسته .521
است که ذر ه در  48درون نوری دهد و حقیقت خاک نقش ذر ه به .524

 وجود تاباند.
 انسان فاقد ذر ه وجود دارد. .525
 ذر ه از بالاست پس در معنا شکل پذیرد و ما و شما ظهور یابد. .522
ات پدید آرد و نقش  .528  اندازد.« شَجَر»جلوه ذر 

                                                 
نه یک وجود مستقل، مسیری که شخص در آن به حرکت درآید، ، راه است48 

 ستانعکاسی از بالا
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انسان که مصنوع خود جای نگیرد انگار در حق  در هستی و  .527
 خواهد در خیال خود رود.

ات  .528  ند تا به جلوه درآیندکنواهند بیشتر آن نور حق  را جذب خذر 
 ند.نمای سیر زمین انتخاب لیکن باید خالص شوندپس 

 از چند ذر ه آید. سودارای امتیاز این نممکن است انسا .511
 ه کشش درآرد.جلوه ب .510
 نقطه نهایی اوج عبودی ت دانم. .512
 دروازه هستی نوترونی دانم. .511
 سیر زمینی بر کتابی مکتوب دیدم. تمام .514
 بر سیر زمینی امتداد دیدم. .515
 انسان در خلاءای از نور پدید آید. .512
ها همه در آن جمع روح پسدروازه هستی ملکوت عالم دیدم  .518

 که فراتر نتواند رود.
 ملائک بسیار بود.بر دروازه ملکوت سیل  .517
ه هستی و غیر بعُد دگر وارد شدم، آخر دنیا ملکی بزرگ بود ک .518

 ش بود.ای بر بالچون نقطه
، کانون صدفی دنیا بود. نچو ایبر ملکوت عالم نقطه .541  دُر 
ان و سیر ملک دیدم .540  !دُر   نای چوحلقهپس  بر ملکوت عالم پر 
کشتی دیدم و ارشد جن ی ان که همراه گروهی بر بخروش ملک  .542

 آمد و حلقه بر در کوفت.
 !کران آید و از آنجا رویش خلقتگوهر هستی در خلاءای بی .541
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 ذر ه روی از حق  برمتابد مر خدا خواهد پس ایمان به حق  دان! .544
 .51کتاب مبین نشان محبوب ازلی دارد .545
ت حباب خلق نفاصله با حق  محجوب به حاجبی بزرگ باشد لیک .542

 ید.آدر نظر ن
 ه پدید آید.ارتعاش ذر ه در هست .548
 بر دروازه هستی ارتعاش زیاد دیدم که بخشی از ذر ه آمد. .547
 زیر لایه خلقت ازُون پدید آمد. .548
 !فشار الکترونیکی بسیار انتهاو  آبشار خلقت واژگون آید .551
زمان  دامتدا در پسگیرد  خلقت شکل بالای انساناصلی  پوسته .550

 روید.
 آید.مجموعه عوالم موازی چون برگی در انتهای دروازه هستی  .552
 های زمانی شکل گیرد.عوالم مارپیچ در توده .551
 ای است که بر انسان قرار گیرد.توده زمانی همان صخره .554
درپی باشد لیکن عوالم مارپیچ از بالا آید و در عوالم موازی پی .555

 زمین فرو رود.
 نماید.سدیم پر  ربناتکفاصله طبقات زمین را  .552
 اشَکال بر تابش زمینی ذر ه آید. .558
 شعاع ازلیکه  دروازه هستی بر تابش زمینی ذر ه هستی باشد .557

 یرد.پذشکل  پای همین درخت

                                                 
ه نتواند هر کهد آیدر آن  بخش زیادی از سیر زمین51   .چرخد سمت ذر 
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 تابش زمینی ذر ه در اجساد جمع آید. .558
 برنور خلقت شکافی در انسان دهد و روح خام در طفل گذارد تا  .521

 سیر زمینی مهیا گردد.
لوزی کوچک تودرتو بر  مجاور آید پستابش ذر ه از عالم  نخست .520

 پیشانی قرار گیرد که انتهای آن به کانال نخاع وصل گردد.
 عنصر الهی خمیرمایه بشر شکل دهد. .522
 یرد.پذهسته آید و از رویش آن هسته شکلازلی انتهایشعاع .521
 انتهای شعاع ازلی ذر ه آید پس درخشش ذر ه از حق  باشد. .524
 شریان خلقت گذر آید. جریان حق  نبض هستی دانم که بر .525
 بازتاب ذر ه از حق  روح پذیرد. .522
 دهد. ای آید که بیشتر شیطان نقشدانش بشری از حوضچه .528
ها متوجه آن نور باشد پس گر دل بهشت تواند زمین فراگیرد .527

 نیازی به انتقال نیست.
 نور والا فاقد ذر ه دان. .528
 (حضرت مهدی )عجد که مرکز آن گردنور از ارتعاش مرکزی ایصال  .581

 د.آی
 .آرددربه نقش و نظم  خلقت پسنور کمانی کالبدها شکافد  .580
 نور کمانی هسته شکافد و نهایت بر آن تنه قرار آرد. .582
 ذر ه بافت انسان و هستی شکل دهد و ما بر فراز آن! .581
 ذر ه نخست بر انسان شکل پذیرد. .584
 ذر ه ابتدایی بر شعاع ازلی آید. .585
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 قرار گیرد. هسته از شکاف ذر ه آید و در تونلی از نور .582
 انسان کامل فاقد ذر ه دان. .588
ید و پود آای پهن آید که هیچ به چشم نراز خلقت در هسته .587

 هستی باشد.
 تار هستی بر ازل شکل آید و عرض هستی باشد. .588
مَد»درخشش کیهانی بر شاخه  .571  افتد.« الصَّ
هرچه در عالم بر مختصات الهی خود قرار گیرد و زمان خود به  .570

 رؤیت آید.
-زمان و مکان شاخه پسهی در تنه خلقت جای گیرد مختصات ال .572

 های آن باشد.
اش که انعکاس باشدای شعاع ازلی بخشی از تابش درون ذر ه .571

 سو آید.این
هد د بهشت بخشی از ذر ه باشد که تواند نقش به زندگی دنیوی .574

 !و به اراده حق  در مسیر زمین پس همه در دل ذر ه جای
بیشتر دارد و از روال عادی  پدارای امتیاز ایزوتو نهسته انسا  .575

 تر است.سنگین
 هیچ از خود ندارد. پسسو آید زآنهم گرانش هستی  .572
 غور و فرو رفتن در آن هسته بود. ه شد ازهمه آنچه گفت .578
تا وجودی که پس همه شعاع ازلی  آیدجهان چندبعُدی معنایی  .577

 .باشد
! لاهوت یا جوار، چون آید در دل ذر ه حرکت یاعالم فعل  .578  حق 



 : کنز(2تداعی )جلد 11

   

 نوعی دگر از تداعی در حال شکل گرفتن است. .581
 هر یک تونل نوری که قیامت خوانم.را صفحات هستی  .580
 دبر ذر ه هستی جای گیرد و با چرخشی به سیر زمین آی انسان .582

 .درآیدپس کالبد پیاپی تا انتهای یکی س دروح پذیر پس
 اش خاص  زیاد دیدم.لک بر سیر زمینیمَ  .581
 !عالم روحاز عمده برگرفته ، های مختلف داردوشانسان روپ .584
 انسان بر تنه خلقت جای دارد نه بر شاخ و برگ زمان و مکان! .585
 .باشدای که در تنه صورت اجداد توان دید از حفره .582
ای که انته باشدهای متعدد بر تنه سیر زمینی هر فرد چون دایره .588

 آید. حضرت مهدی )عج(هر حفره 
و  ایم که ابتدای آن شعاع ازلیاراده خلقتهمه ما بر آن رود  .587

 اطراف آن شعاع الکترونیکی کوتاه است.
 نقطه ثقل بر ذر ه جای گیرد. .588
 جدید از قرآن که به درک نآید. یحریم وحی است، بطن دیگر .211
 عظیم در قوانین بشری به وجود آید.ی شکاف .210
ه پیدا نماید ک شاهبخواهد کنترل شود باید مترادفکه انسانی  .212

 باشد. گونااست گون ممکن
 د.نمایتا حد ی درک  انسان به بعُد او ل ورود بتواند پس ذر ه .211
 علمی در رابطه با شناخت ذر ه به وجود آید. .214
بخشی مقوله دیگر  پسبه وجود آرند  اضلاع درون هسته بعُدها .215

 است.
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 الکترونیکی شدیدی دارد. فشاربرزخ  .212
 آن گیرد. اطرافها پیرامون هسته آید و چون ابری پیله دوران .218
موازی بین آن دو عالم، روح بر جان قرار گیرد در فضای دو بعُد .217

 بسیار دیدم.
 انگار شعاع ازلی از سمت او آید. کهپایان دنیا بر ملکی  .218
 د.ریزروح بر آفاق خیزد و بر جستار تن  .201
 که کالبد ظَهری دانم. آنجاروح بر جسم قرار گیرد  .200
 د.کالبد ظَهری بر دریچه روح قرار گیر .202
 ید.آفاصله روح در طبقات کم ن .201
 .اولی ه در ذهن صورت پذیرد عالم .204
 د.گردانگار خودش معرفی  که بازتاب ذهن ذر ه گشاید .205
 روح فرازمینی بر جمله بشر قرار گیرد و روح فسیلی بر اجداد! .202
 بهشت بر سیر زمینی بشر قرار گیرد گر درست روی. .208
 پایان سیر بشر ختم بر قرآن دیدم. .207
وجه از آن پیچیده در تابویی عظیم دیدم پس به هیچاراده حق   .208

 گسسته نآیی.
 اراده حق  در ضمیر آید و بازخوانی شود. .221
ن آ کالبدها اطراف پس درخشان و اش نورانیحیات؛ نگین حلقه .220

 خشکیده!
نقش مرده زنده نماید،  و حلقه حیات بر سیر زمینی شخص افتد .222

 که اختیار گوییم.همان
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 افراد شکافد. حلقه حیات صورت فلکی .221
 آید گر حجاب کنار رود.« بَقِيَّةُالله»خلقت وجود رب انی در آینه .224
 «!خَيْرٌ لكَُمْ  بَقِيَّةُاللهِ » که آینه حق  دانم« بَقِيَّةُالله» .225
 در آن قرار گیرم. مخواست پس کتاب مبین آشکارا دیدم .222
ش نماد پسای به اندازه عالم دارد کتاب مبین وسعت و گستره .228

 سو رؤیت گردد.ر آید یا آندر ذهن بش
 خواستم ابواب سماء باز نمایند. .227
عرصه کتاب مبین قیامت باشد و هر برگ به اذن گشایند که  .228

 نتوان گفت قیامت در آن است.
 بازتاب ذهن از ذر ه بگذرد و خلقی جدید! .211
پشت آن دریای و  دیدم کتاب مبین پس شنیدم «انُْظُرُ الِیََّ » .210

 دنیاها، مسیرهای ما و غیر است.کتاب،  بسط! عظیم خالق
 چو نور اسماء در ضمیر بینی به شهود آیی. .212
 ضمیر به حق  روشن نماید. .211
کانال عظیم وحی بر شکافی بزرگ شکل پذیرد که بر رسول  .214

 پایان سفر به حق  چنین باشد.پس  گشوده گردد
اج شخص را در بر گیرد و بالا  نکانال اصلی وحی چو .215 نوری مو 

 !اشرانیکشد لیکن هیبت نو
 ای از غیب گشوده گردد.دریچهپس اکتسابی است این وحی .212
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یکسره ردای خلقت پس مادی شخص افتد وحی بر صورتکانال .218
ی ر وضعاثآ که پس صورت شکافد و خورشید نمایانسد ردر آبه

 دارد. بسیار
و در امتدادش هستی دگر نمایان انسان از وجود در این مرتبه،  .217

 حق  است و در نور و ستون آید.گردد که همه به اراده 
 بالاتر از نور و ستون در این عالم ندیدم. .218
 مگر به صفی طولانی از ملائک! نآیدکانال وحی بر محور زمین  .241
اینجا مقوله نور و که  ناید تا خدا خواهد« أرَْض»محور حق  بر  .240

 درک گردد. ،قائم ،اصل ستونِ 
 ،باشد انهستی در ستون جمع آید و گنج در ستون نمای ابعاد .242

 «!يَا مَنْ أظَْهَرَ الْجَمِيل»
که در سیر درون میانه ستون است، هماندر نقش گرفتن کنز  .241

 رد.گیگنج در ناحیه شکم قرار 
در  لیکن در تداعی دریافت خود باشددر حکمت کران و شعر  .244

 .آیدآشکارا مغز کلام  که ای دیگر استپهنه
 ن بالا رفت.تونل نور تبدیل به کانال شد و من حقیقی در آ .245
محجور و  اینجا نباشد، حضرت مهدی )عج(در پی  هکهرآن .242

 .آیدمحجوب 
دٌ رَسُولُ اللَّه! .248  خلقت بر پهنه انسان کامل شکل گیرد، مُحَمَّ
دٌ رَسُولُ اللَّه! .247  دیواره عظیم خلقت بر انسان کامل آید، مُحَمَّ
 بقاء به حشر آید. .248
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 حشر جمله موجودات دیدم. .251 
آید که انتهای فنا رخ نماید و از نیستی  حشر در سیر زمینی سالک .250 

 نجات دهد.
 شیند.ندیدن در این مرتبه درک عمیقی است که به جان  .252 
حدوث ثانی دانی چه؟ که در قلمرو حق  درآیی پس نفس نداری  .251 

 داری. ای از حق  برو پاره
چو انتهای کانال نور درآیی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و  .254 

 عزرائیل بنشسته بینی.
 یواره هستی بر مهد زمین آید گر نیک نگری.د .255 
 رب  پوشاند. ،فاصله از حق   .252 
 ای!ای کوتاه و عمودی ذر ه بر زمین آرد، نوری نقرهسرسره .258 
آید و ذر ه به تقدیر ملک پس جامی درکشد و بر محور  «حَوْل» چو .257 

 زمین قرار گیرد.
 رود بر ذر ه رود و خلقی جدید! .258 
 آید. «دحَ اَ »محور حق   .221
 بر قسمت باشد. مسیر ذر ه .220
مَد»نهایت هسته در  .222  آید.« الصَّ
 پدید آید. اللَّهانتهای حشر بقاءب .221

لَام«  »وَالسَّ
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